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فر؛ شك و يقين در فلسفه معاصر اسلامي و غرب عبدالرزاق حسامي  

  و �ب �� � ����� ��
�� ا	�� � � � � و 
  ∗∗∗∗فرفرفرفر    ييييعبدالرزاق حسامعبدالرزاق حسامعبدالرزاق حسامعبدالرزاق حسام

        دهدهدهدهييييچکچکچکچک

معرفت  ،يند شناخت انسانيفرادر که  ندين دو حالت نفسانيقيشک و 
در قلمرو علوم  شتريب يمعرفت ظن. دهنديرا شکل م ينيقيو معرفت  يظن
 همانند يرتجربياز علوم غ يبرخدر قلمرو  شتريب ينيقيمعرفت و  يتجرب
خ فلسفه، يدر تار .شوديمحاصل و عرفان  اتياضي، منطق، رفلسفه
قت را ممکن يل به حقين و هبود ينيقيبدنبال معرفت اغلب لسوفان يف
 را ناممکن ين معرفتيحصول چنشکاکان  ،در برابر آنها اما. دانستنديم
همواره ن دو گروه يا ييارويرو. نبودند يقتيچ حقيو قائل به ه دانستنديم

ن مواجهه در فلسفه يا. داده استل يخ فلسفه را تشکياز تار يبخش
، هم در مطرح شده ديجد يشناس که در معرفت ييبحثها يمعاصر و در پ
کسو ياز . گرفته است يي و هم در فلسفه غرب، جان تازه يفلسفه اسلام

 يدگاه شکاکان از مبانيد ياند با نف دهيلسوفان معاصر مسلمان کوشيف
 يشناس عرفتآنها در م .دفاع کنند يفلسفه اسلام يقو يشناخت معرفت

را از شناخت  يسم ذهنيلئا ديبر ا ير مبتنيند و تفسشد ييقائل به واقعگرا
لسوفان معاصر غرب ياز ف يکم برخ دست ،گريد ياز سو .ندرد کرد
به شبهات  ييد، پاسخهايجد يدگاههايان آوردن ديبا در م اند كوشيده
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تلاش  يقيتطب يي در مطالعهم يکوشين پژوهش ميدر ا. شکاکان بدهند
جه يت نتيو البته درنها ميکن يابيلسوفان دو طرف را ارزياز ف يگروه
هم در گذشته و هم در دوره  يلسوفان اسلاميم گرفت که پاسخ فيخواه

  .برخوردار است يه و اساس استوارتريمعاصر از پا

  صدق ، يشناس ن، شناخت، معرفتيقيشک،     ::::هاهاهاها    دواژهدواژهدواژهدواژهييييکلکلکلکل

∗∗∗  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

لسوفان يمطمح نظر ف همواره ربازين از ديقيشک و  مسئلهشناخت و بتبع آن  مسئله
از عالم  يقيشناخت حقل به يلسوفان بزرگ همواره بدنبال نيچنانکه ف ؛بوده است

. ساختمند  ز از آن بهرهيگران را نيدا کرد و دين پيقيکه بتوان بدان  يشناخت ؛ندا هبود
هم  يکردند، کسانيقتجو دنبال ميلسوفان حقيکه ف يرياز همان ابتدا در کنار مس يول
متفاوت را ر ين مخالفان دو مسيا. دانستنديم يمودنير را ناهموار و ناپيمس نيکه اند ا هبود

 يقتيچ حقيگفتند هياس ميگرگا چون يان بودند که يسو سوفسطائکيدر : کردنديدنبال م
شناخت  ست و اگر هم قابليوجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، قابل شناخت ن

 انسانگفتند که يا چون پروتاگوراس ميو  ستيگران نيشناخت آن قابل انتقال به د ،باشد
. ستيکه ن ييزهايچ يستيکه هست و ن ييزهايچ يار هستيمع ز است؛يار همه چيمع
ن يقت بداند و بنابريحق دارد خود را صاحب حق ييبا هر مدعا ين هر کسيبنابر
پورن بودند که بجهت امکان  همچون يشکاکان ،گريد يدر سو. است يقت نسبيحق

د کردند و مذهب شک يشناخت ترددر اعتبار  ،و احتجاجات او يخطا در ادراکات بشر
که وقوع شک  ن بوديا ،ن شکاکان داده شديکه به ا يپاسخ استوار البته .دندنمورا دنبال 
رخ  ييکند که در آن بخش از ادراکات او خطاياز ادراکات انسان تنها ثابت م يدر بخش

 ةاگر هم و بلکه اساساً ادراکات انسان باطل است ةهمکند که يداده است و ثابت نم
آنها آگاه از  يبرختوان از خطا بودن يچگونه م ،د و باطل باشنديادراکات انسان مورد ترد

 يدر کنار وجودشناسم يموجب شد که در فلسفه قدن تفرق آراء يا به هر حال )١(.شد
، مطرح يز اگرچه نه به قوت وجودشناسين يشناسلسوفان بود، شناختيف يدغدغه اصل




